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 آيين حكمتفصلنامه 

، شماره 1191سال سوم، بهار 

  11مسلسل 

 
بررسی نظریة ساختارگرایی از منظر حکمت 

 متعالیه
 
 
 

  2/4/91تاريخ تأييد:    26/2/91تاريخ دريافت: 

  ∗حسن عبدیدکتر 
 

های رايج در علووم اتممواعی يکی از نظرية

رفمه نه تنها علووم انسوانی را در که رفمه

به قلمرو علووم بييیوی نيو  نورديده بلکه 

وارد شده است، نظريوة سواامارارايا اسوت  

های فردينووا  ايوون نظريووة کووه در اندي ووه

شونا  میوروف فرانسووی ري وه دوسوسور زبا 

دارد، با نفی میانی مسمقل، هموة مفواهي ، 

ها را بر اسا  مفهوم ربو  و ها و دالن انه

رو، کنوود  ازايووننسوويت تفسووير و تييووين می

اصواتت ييودا  هنسيت در اين نظريو رابطه و

کند  اارچوه ايون نظريوة توانسومه اسوت می

کاربردهای فراوانی در علوم انسانی، مانند 

شناسی، موديريت، از اوود شناسی، تامیهروا 

به تای اذارد، يرسش اصلی اين است که آيوا 

توا  بر اسا  ميانی فلسفی به توازم اين می

، از منظر ياييند شد؟ به عيارت ديگر هنظري

ويوو ه حکمووت ممیاتيووه، چووه فلسووفة، بووه

وارد اسوت؟ در  هانمقادهايا بر ايون نظريو

 هتوا  افت که عمدة اشکال اين نظريياسخ می

آ  است که به وتوود رابو  قا ول اسوت، در 

حاتی که هر اونوه وتوود مسومقل را انکوار 

 کند می

                                         
  �هيأت علمی دان گاه باقراتیلوم عضو ∗



 

 

 

 
 

 

 

 بررسی نظرية ساامارارايی از منظر حکمت ممیاتيه

 

 

 

 

 

92 

 

، ساختارگرايي، سوسور، ساختار، عامليت،، کم ت هاي كلیدي:واژه

 متعاليه، معنای ربطي.
 مقدمه

شناسي سوسور، از جه، تأکيدی که بر عنصر ربت  اارا   تت   الگوی زبان

های زباني را بر اساس کيث ارتباطي آنها به يمتديگر تسيتير کند تا ه ة پديدهمي

کشتد. ايتا الگتو ار کند، بيياری از عقايتد متا ار متورا زبتان را بته متال  مي

بر اينمه کل ات، افتو ن  هايي مبنيِافمند، ايدگاهما ترايد مي هایها   نگرهايدگاه

تواننتد بته اشتيای توانند افمار ار ن ما را بيان يتا بازن تايي کننتد، ميبر اينمه مي

موجوا ار جهان اشاره کنند. ه چنيا، الگوی مذکور فرض  جوا پيونتدی اابت، 

کننتد را را کل تات بيتان ميهايي کته آن کنيم   ايدهبيا کل اتي که ما استسااه مي

کند. اگر ار نظر آ ريم که ه يا مباني معرفتي   زباني اساس نگر  ما بته آن مي

بخ  از معارف ايني اس، که از متتون مقتدس بته است، آمتده است،، ر شتا 

کته بتر متتون    -خواهد شد که ايا ايدگاه مالشي اساسي برای انديشتة اينتي 

گراا هد آ را. کال، ايا پرس  مطرح ميپديد خوا -نصوص ايني استوار اس، 

هتای تتوان ار مقابتچ مال که بتر استاس نظتاک کم ت، يتدرايي مگونته مي

ساختارگرايي سوسور از انديشة ايني افاع کرا   ايولاً از ايا منظر مه نقدهايي 

 بر ساختارگرايي  ارا اس،؟

لتوک های ساختارگرايي ار عپرس  ايلي تحقيق عبارت اس، از اينمه الال،

اجت اعي ميي،  ، از منظر فليسة يدرايي، مته انتقااهتايي بتر آن  ارا است،؟ 

گراا کته اه ي، بررسي   نقتد ستاختارگرايي سوستور بته ايتا  ابعيت، بتازمي

های زباني سوسور ار علوک برآمده از ايدگاه های ساختارگراييِتوان از الال،ن ي
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ست، کته تتأاير ستاختارگرايي انياني به سااگي گذش،. ايا تأاير تا بتدان کتد ا

 - 57: 1390)هومر،   اندسوسور ار علوک انياني را بيان انق ب کپرنيمي اانيتته

گتراا کته اريتابيم ؛ ضر رت پرااختا به ايا پتو ه  زمتاني ا منتدان مي(58

ايول   مباني برخاسته از ساختارگرايي ار تقابچ با مباني فليتسة يتدرايي بترار 

ه علوک انياني با ر يمرا فليتسة يتدرايي را بته متال  گيرا   توليد هر گونمي

ای ر ، برای استيابي به علوک انياني مبتني بر فليسة يدرايي متارهگيرا. ازايامي

 جو مواجهه انتقاای با ساختارگرايي  جوا ندارا.

فرضية ايا تحقيق منيا اس، که، از منظر کم ، يدرايي، هر گونته  جتواِ 

ر ، ار يتورتي کته ا ميتتقچ نتام ما است،. ازايتاربطي بد نِ تحقق يک  جو

نظرية ساختارگرايي سوسور مدعي باشد کته پيونتد بتيا اال   متدلول اختيتاری 

ي ناارا، پتذيرفتاس،   هيچ خصوييتي  جتوا نتدارا کته متدلول را اابت، نگته

 گرايي اس،.نيي،، زيرا ايا ااعا ميتلوک راّ ذات

ر ا ر   ليچ اط عات به کتار متير شي که ار ايا تحقيق برای تجويه   تح

هتا، فرضهای عقلتي پي تحليلي ت عقلي اس،. به عبارت ايگر، بر اساس الال،

مباني نظری   لوازک عقليِ ساختارگرايي، بتر استاس متتون   آاتار متدافعان ايتا 

ها فراينتان ا  سوستور، بتر استاس ر   عقلتي تجويته   ايدگاه   ار رأس آن

 تحليچ خواهد شد.
 

 مفهوم شناسيالف. 
 مفهوم ساختار

استت،. کل تتة « structure»معتتاال فارستتي بتترای کل تتة « ستتاختار»کل تتة 

«structure » به نوبة خوا از  اژة لاتتيا«stractura » از فعتچ  «struere » بته

توان معنای ساختا   بنا کران گرفته شده اس،. ار بررسي تحولات ايا کل ه مي
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بندی ار بل تر  کل ته بته معنتای استتخوان گس، که تا برن هسدهم مي ای ايتا

شناستي   بته معنتای اجتوای رف،. پس از آن، ار علتم زيي،مع اری به کار مي

ساخت ان بدن به کار گرفته شتد   ه چنتيا بته اابيتات نيتو راه يافت،. ار بترن 

شناسي به علوک اجت اعي  ارا کرا. نوزاهم هربرت اسپنير ايا کل ه را از زيي،

توالي  اکدهای زباني که »شناسي   به معنای يا کل ه بيشتر ار زبانبه هر کال، ا

« ستاختار»رف،. منظور از کل ة به کار مي« ار ارتباط خاص با يمديگر برار اارند

هيئتي اجت اعي اس، مرکب از عنايتر  -که ار عنوان تحقيق به کار رفته اس،  -

لي يتک شتير را   اجوای مختلف که اگرمه نتامریي هيتتند،  لتي جتوهرة ايت

اهند. به عبارت ايگر، ساختار ميوی نييت، اااه، به کارکرا آن جه، ميتشميچ 

جو ترتيب خاصّ ه بيتگي اجوای يتک مج وعته بترای منظتوری معتيا، م تچ 

کنند. البته، بايد ای که ايا اجوا با يمديگر ه ماری ميساخ، اجوای بدن   شيوه

کنتد   استتسااه مي i«نظتاک»از کل ته  ار نظر ااش، که فراينان ا  سوسور بيشتتر

: 1386)خاتمی  خورا.   بارت به مشم مي iiکل ة ساختار بيشتر ار آاار اشترا س

527 - 528) 

امر زه، بيياری از انديش ندان ار بل ر های مختلف علوک انياني آگاهانته يتا 

ختي از کنند، اگرمه ار ايا ميان تنها برناآگاهانه از ر   ساختارگرايي پير ی مي

شناستاني ماننتد لئونتارا کنند. برای م تال، زبانآنان خوا را ساختارگرا معرفي مي

بلومسيلد، اا ارا ساپير،   نواک ماميمي،   آ اشناساني مانند نيم ی تر بتيتموی 

)احموی،  شت ارند. شناسي کلوا لوی اشترا س خوا را ستاختارگرا ميار انيان  

شناسي به ژان پياژه   ژاک توان ار بل ر  ر انيافو ن بر ايا استه، م (13: 389�

                                         
i. system 

ii. Kludlevi-Strauss 
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شناسي به ميشچ فوکو   لويي آلتوسر،   ار نقتد اابتي بته ر لان لاکان، ار جامعه

اند، بارت اشاره کرا که ار آاار خوا تح، تأاير ر   ستاختارگرايي بترار ااشتته

، بته نظتر ر اگرمه خوا، سرانجاک، ار زمرة پياساختارگرايان برار گرفتند. ازايتا

هتای مطترح شتده ار بل ر هتای هرسد ارک   فهم ع يتق بيتياری از نظريتمي

-پذير نيي،. ازايامختلف علوک انياني بد ن فهم   شناخ، ساختارگرايي اممان

ها   ر يمراهای آن ر ، ار ااامه، به بررسي مييتي نظرية ساختارگرايي    يوگي

 پراازيم.مي
 

 معنای ساختارگرایي

جيتجوی بتوانيا کلتي   »توان به يف ر شا، ساختارگرايي را ميار يک تعر

تغييرناپذير بشري، با ع لمترای ار ه تة ستطوح زنتدگي از ابتتدايي گرفتته تتا 

ستاختارگرايي ه تة  (543: 1377)ريتورر  تعريتف کترا. « تريا سطح آنپيشرفته

 i«يافمتار کلت»ش ارا   کتي آنچه که محصولات انياني را ساختارهای زباني مي

بتا  (167: 1389)ک،ايو،  اانتد. شوا را نيتو از ايتا باعتده ميتت نا ن يبل داا مي

هتای ع تدة تتوان برختي  يوگيبررسي متون   آاار انديش ندان ستاختارگرا، مي

شوا های مه ي که برای ساختار بيان ميساختار را تشخيص ااا؛ از ج له  يوگي

يتراک،، از زبتان ب نولتة امتری غيرمشاهد   نامریي بوان آن اس،. سوسور، بته

 گويد:نامریي سخا مي
ا، است کو  زور از راه تر و، لابو  اين دستگاه ]زبان[ ساخت و کار پيچيیه

ب،نی عميقوا  از آن آنهايی ک  ه، روزه اين دستگاه را ب  کار ری  ت ]و[درک نيس

 (73: 1966)سمسمر  خب،نی. بی

                                         
i. general ideas 
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ها امتری نامشتاهد ستاختار پديتدهکند که ايتولاً ايدگاه ساختارگرا تأکيد مي

ر ا   منتيا اس،. ساختار يک کوزة معرفتي بعُد نامریي آن کوزة به شت ار متي

 يوگي ايگری  (545: 1377)ريترر  نيي، که بتوان با مشاهده به ساختار پي برا. 

گونته کته ار بررستي شوا غيرتاريخي بوان اس،. ه تانکه برای ساختار بيان مي

شتتوا، نقطتتة عوي تت،  ی ار ارایتتة نظريتتة مشتتخص متتي های سوستتورانديشتته

شناختي اس، کته يمتي بته ساختارگرايي ت ايو ميان ا  ر يمرا ار مطالعات زبان

معر ف اس،. ا  بتا تأکيتد بتر « زمانيهم»  ايگری به مطالعة « ار زماني»مطالعه 

 زماني ار  ابع بر  يوگتي غيرتتاريخي بتوان ستاختارلو ک استسااه از ر يمرا هم

ر ، ساختار فابد  يوگي تاريخي اس،. بته عبتارت ايگتر، تأکيد کراه اس،. ازايا

ار هتتر کتتوزة معرفتتتي ستتاختار هتتر ا ره ميتتتقچ   جتتدای از ستتاختار ستتاير 

 (184: 1389)ک،اي،  هاس،   بايد بر ايا اساس مورا مطالعه برار گيرا. ا ره

نته بتوان يتا ه تان گراياتوان برای ساختار بيان کرا، کچ يوگي سومي که مي

 يوگي گشتالتي اس،. منظور از گشتالتي بوان آن اس، که ساختار از ارتباط ميان 

تحقتق  -اهنتد که يک کچ   مج وعة به هم پيوستته را تشتميچ مي -مند جور 

اس،. مقصوا از « خوا بقا بوان»های ساختار  يوگي يابد. يمي ايگر از  يوگيمي

ی بتاار است، ار کتالات   شتراي  مختلتف ايا  يوگي آن اس، که هر ساختار

موجواي، خوا را کسظ کند. به عبارت ايگر، ساختار ختوا تترميم است،، بتدان 

-شوند يا با عناير جديد جايگويا متيمعنا که اجوای آن امار تغيير   تحول مي

 کند.گراند اما ساختار نظم   انيجاک خوا را کسظ مي

. ايال، ااشتا بدان معناس، کته  يوگي پنجم ساختار ايال، ااشتا آن اس،

کننتده بتر عهتده اارا، کتچ   ار ا گانة جور   کچ آنچه نقت  اساستي   تعيتيا
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ساختار اس،، نه اجوای آن. از سوی ايگر، ار اَ رَان ميان ايال، يافتا انيتان   

 اهند.ايال، يافتا ساختار، ساختارگرايان ايال، را به ساختار مي

عدک تحول بير ني اس،. ساختار امار تحولات   شش يا  يوگي ساختار نيو 

شوا   ار يتورتي کته امتار تحتولات بير نتي گتراا، بته ستاختار بير ني ن ي

 (547: 1377)ريترر  جديدی تبديچ خواهد شد. 
 

 مبانی ساختارگرایي

هتای آن، مناستب است، بتا اکنون، پس از آشنايي با مسهوک ستاختار    يوگي

تری از ايا نظرية ظری ساختارگرايي، به شناخ، ابيقها   مباني ننگاهي به زمينه

 توان سه مبنای نظری برای ساختارگرايي برش را.اس، يابيم. ار مج وع، مي
 

 أ. جهان بمثابه محصول افکار

بينيم محصول افمار ماس،، ايتا فمتر، کته ار فليتسة که ار اطراف خوا ميانيايي 

ضات ايلي نظرية ستاختارگرايي است،. کان، ريشه اارا، تا کد ا زياای يمي از مسر 

ای يا منطق افمتار کلتي، اريتدا ، با ااعای نشان ااان ساختار شالواههپير ان ايا نظري

کنيم. لتوی بينيم توليتد متيبيان ايا مطلتب هيتتند کته متا مگونته انيتايي را کته متي

ای بيلتههتای خويشتا ندی ار جامعتة بایِ نظاکاشترا س، با ايا ااعا که ساختارِ شالواه

ای ايتط کات خويشتا ندی يتا را کشف کراه اس،، متدعي کشتف ستاختار شتالواه

کننتد. افماری اس، که ايا جوامع با استسااه از آنهتا اربتارة خويشتا ندی يتحب، مي

کننتد، ايگتر مته های متا جهتان را توليتد مياگتر نظريتة (169 - 168: 1389)ک،اي،  

از نظر يدق يا عدک يدق بر جهان  ابعتي است،؟ نيازی به آزموان آنها   ارزيابي آنها 

برای پي بران به نظرية ارست، تنهتا لازک است، اريتابيم کته مگونته آن را بته  جتوا 

گرايي ار ايتا نظريتة بته از ه تيا ر ست، کته تجربته (169: 1389)ک،اي،  ايم؟ آ راه
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 شوا.شدت نسي مي
 

 ب. جهان بمثابه یک انگارة منطقی

يان بر ايا مطلتب نهتااه شتده است، کته ار تحليتچ   پاية ايدگاه ساختارگرا

ای معاني کلي تأکيد کرا. ساختارگرايان بررسي هر موضوع بايد بر ساختار شالواه

اهند که ساختار جهان يک ساختار منطقي است،   از آنجتا اساس را ايا برار مي

 کند نيو ستاختاری شتبيهکه ذها بخشي از جهان اس،، افماری که ذها توليد مي

به عبارت ايگر، ساختارگرايان برای شناخ، هر موضتوعي بته  )همان(جهان اارا. 

جای آنمه از مشاهده آغاز کنند   به اکماک کلي برسند، از تأم ت ذهنتي شتر ع 

 يابند.کنند   به ساختارهای کاکم بر موضوع اس، ميمي
 

 ج. مرگ سوژه

اکتارت بته کتانون   علم مدرن سوژه اس، که با فليسة  هيمي از ايول فليس

، با انديشة اساسي خوا مبني «تأم ت»مباکث فليسي  ارا شد. اکارت، ار کتاب 

بنای معرف،   نظاک فليسي ختوا را بتر  جتوا  سنگ« انديشم، پس هيتممي»بر 

های فليسي خوا را بر  جوا ايا سوژه برار ااا   ت   کرا ه ة افمار   انديشه

شناسي، سوژه به معنای ستازمان، کتن    ن جامعهسوژه ميتقر سازا. البته ار متو

با طرح   گيتر  ستاختارگرايي، ايگتر  (170)همان: ر ا. اشخاص نيو به کار مي

ماند، زيرا هر گونه کنشي خواه فضايي برای سوژه به عنوان فاعچ شناسا بابي ن ي

مرگ » توان از ايا ايده بهمعرفتي   خواه غيرمعرفتي برخاسته از ساختار اس،. مي

تعبير کرا. شايد ايتا مبنتای نظتری ار هتيچ متنتي بته ختوبي متتا لتوی « سوژه

اشترا س بازگو نشده اس،. از نظر اشترا س، اينمه فاعچ شناسا را هيتة مرکتوی 
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اس،. ا  ار ايا ج له ختوا بته اکتارت   فليتسة ا   i«تلقي کنيم سوژة نامناسبي

ستوار گشته اس،. اکتارت   ه تة ا« انديشم، پس هيتممي»اشاره اارا که بر پايه 

فيليوفاني که تح، تأاير انديشه ا  برار ااشتتند بته انيتان ب نولتة فاعتچ شناستا 

نگرييتند که کام ً خواآگاه   ميتقچ است،   ارک ا  نيتب، بته ختوا  را مي

بنای نظاک فليسي برار ااا. اما به با ر اشترا س هتدف نهتايي علتوک توان سنگمي

 نيان بلمه انح ل ا س،.انياني نه ساخ، ا
 

 های ساختارگرایيویژگی

های آن پتي توان به برخي از  يوگيبا اب،   تأمچ ار نظرية ساختارگرايي مي

 کنيم.برا. ار ايا بي ،، به مهار  يوگي اشاره مي
 

 ها. تقلیل ذات به نسبت1

های ستاختارگرايي آن است، کته ضت ا نستي ذات   ذاتيتات اشتيا از  يوگييمي 

کاهد. توضتيح آنمته ار هتر کتوزة معرفتتي ها فر ميها   رب ق، اشيا را به نيب،کقي

آ رنتد کته هايي کاکم اس، که اگر با هم لحاظ شوند، يک نظاک معرفتي پديد مينيب،

بواک آن به عناير تشميچ اهندة آن اس،. ريشة ايتا مطلتب ار تصتريحاتي است، کته 

 کند:ن ونه، ا  تأکيد مي سوسور ار ايا زمينه ارایه کراه اس،. برای

هوايی کو  از ررواهيمی نرديو  بو  ي ویيگ، چهارچمب زبوان واحوی  تمواری وا هدر 

هايی رتو،اد  ... تنهوا از سازنی؛ صومر ب،خمردارنی  رتقابلا   رعنا، ي یيگ، را رحیود ری

 (116: 1966)سمسمر  انی. ط،يق تقابلشان با ي یيگ، دارا، ارزش

 گويد:به يراک،، مي ه چنيا ار مورا ايگری،

                                         
i  برا:به کار ميی اس، که خوا  ی ايا تعبير «the spoilt brat of 

philosophy » 
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)هموان: شومد  کنی تعيين ریارزش ه، لغت  از ط،يق آنچ  آن را احاط  ری

117.) 

 خوانيم:  نيو ار فراز ايگری مي
تمانی در نهايت ار، زر ب  سب، تراوتش ه،گر  هيچ زرئی از ازرا، زبان نمی

« افت،الوی بومدنِ»و « اختيوار، بومدن»با ساي، واحیها، زبوان رشو ش شومد. 

 (118)همان: انی.  ها[ دو ويژگی همبست]نشان 

 کند:سوسور ار جای ايگر تصريح مي

 هوا،ا، از تراو ها، آوايی است ک  ب  رشوت ا، از تراو نظامِ زبان رشت 

 (120)همان: انی. رعنايی همبست 

گونه که از ايا عبارات   عبارات ايگر سوسور   ايگر ساختارگرايان به ه ان

، ايدة اساسي ساختارگرايي بر ايتا مطلتب مبتنتي است، کته ايتولاً آيداس، مي

معنای ميتقلي  جوا ندارا   هر گونه معنايي برخاسته از تستا تي است، کته هتر 

های ايگرِ موجوا ار نظاک زباني اارا. اگر معنا را کاکي از ذات بتدانيم االّ با االّ

يابتد  ،   ر اب  تقليچ ميها ذات به نيب، هتوان نتيجه گرف، که ار ايا نظريمي

 ار کقيق،، معنا نسي خواهد شد.
 

 ها. تقلیل نسبت به نشانه2

هاست،. ا ميا  يوگي ساختارگرايي تأکيد آن بر نق  نشانه ار شناخ، پديده

با توجه به اينمه ساختار امتری غيرمشتاهد   نتامریي است،، بترای آگتاهي از آن 

بران به ساختار ار هر کوزة برای پيها نيي،. ای جو توسچ جيتا به نشانهماره

ها، ستاختار آن ها مت رکتو شتد  ، از طريتق نشتانهمعرفتي لازک اس، که بر نشانه

را کشف کرا. به عبتارت ايگتر، کشتف يتک ستاختار منتوط   مبتنتي بتر  هکوز

 شناسي اس،.نشانه
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 . نفی نگرش تاریخی3

س،. توضيح آنمته های مهم ساختارگرايي نسي نگر  تاريخي ايمي از  يوگي

 يلهلم ايلتای، پس از آنمه کان، با فليسة انتقاای خوا زمينه را برای نقتد عقتچ 

فراهم ساخ،، با نگار  نقد عقچ تاريخي، ت   کرا تا است رار انديشة کان، را 

با نگاهي تاريخي به عقچ انبال کند. از نظر ايلتای، خواانديشتي   فهتم تتاريخي 

ی مربوط به علوک انيتاني است،. ن ونتة بتارز نستي هاار پو ه  ها  ر   ع د

ذهتا »توان ار آاار اشترا س ياف،. ا  ار کتاب ، با عنتوان نگر  تاريخي را مي

، بر نظرية سارتر اربارة ماتريالييم تتاريخي   بتا ر  بته اينمته جامعتة « کشي

 کند.های گذشته برتر اس، انتقاا جدی  ارا ميامر زيا از فرهنگ
 

 گرایانهش تجربه. نفی نگر4

گرايانته ار علتم است،. های ساختارگرايي نستي نگتر  تجربهيمي از  يوگي

بتر عنصتر مشتاهده ار  -گرايتان گرايان   ختواه ابطالخواه اابات -گرايان تجربه

گرايان، مشاهدات گاک ا ّل استتيابي ر   تحقيق بييار تأکيد اارند. ار نظر اابات

يان ه چون لوح سسيدی اس، که بتا مشتاهده گراا؛ ذها انبه علم محيوب مي

تواند به اان  يقينتي منجتر بندا،   ه يا مشاهده ميهايي بر آن نق  مييورت

ای گرانبتار گرايان هر مشاهدهار کالي که از نظر ابطال (34: 1381)چالم،ز  گراا. 

هتای متعتدا   مختلستي را های نظريتاس،، اانش ند پي  از هر مشاهده هاز نظري

گرايتان پذيرفته اس،.  لي ايتا بته معنتای انمتار ارز  مشتاهده از ستوی ابطال

تواند با نشان ااان موارا نقض، راه را برای ابطال نيي،. ار نظر آنان، مشاهده مي

گرايان آن است، کته ت تايوی های تجربتهه وار سازا. از ايگر  يوگي هيک نظري

انگارند.   ر   هر ا  را يميان ميميان علوک انياني   علوک طبيعي بایچ نييتند 

هتای بشتری، لتوح ساختارگرايان، با تأکيد بر کاکم بوان ساختار ذها بر فعالي،
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گرايي را ب نولتة ر   کنند  ، از سوی ايگتر، ابطتالسسيد بوان ذها را انمار مي

معتبر ببول ندارند. ه چنيا آنان ميان علوک انياني   علوک طبيعي به ت ايو ر شني 

گرايي که بر علوک اجت اعي کاکم بتوا چ هيتند   به ايا شيوه ار مقابچ تجربهبای

باطعانه اييتااند   بر نگر  عقلي مبني بر کاکم بوان نظاک ار ني بر ذهتا بشتر 

 (290: 1384)استيمر    تح يچ آن بر  ابعي، خارجي تأکيد کراند. 
 

 . نفی معنا5

مينه را فراهم ساخ، تتا بتا ستن، نسي استق ل معنا برای ساختارگرايان ايا ز

گرايانة ا ران مدرن   نيو با گراي  منيوب به  يتگنشتايا برای تعريف معنتا ذره

افو ن بر  )همان(مورا تعريف به مقابله برخيوند.  به عنوان اشارة يرف به موضوعِ

توان از  جوا ستطوح مختلتف معنتا يتاا کترا کته بته اذعتان برختي از ايا، مي

 کند:پذير نيي،. بلومسيلد اذعان ميمعنا اممان شخيص ه يا سطوحِشناسان تزبان
تومان آن را شمار و نارحیود است و  در رجممع  نمیانماع رعانیِ ضمنی بی

 (175: 1379)بلمرريلی  از رعنا، حقيقی رتماير ساخت. 
 

 های وجودگرایانه. نفی نگرش6

جواگرايانه اس،. بتا های  های ساختارگرايي نسي نگر يمي ايگر از  يوگي

 جوا آنمه ار يک ا رة تاريخي هم  جواگرايي   هم ستاختارگرايي ار فضتای 

يتراک،، بته مقابلته بتا فرهنگي فرانيه کاکم گرايده بوا  لي ساختارگرايان، به

اند. ار اينجا اشاره به برختي از انتقااهتای ستاختارگرايان بتر  جواگرايي پرااخته

ها را  جوه ت ايو ايا ا  ممتب نيتو بته کيتاب آ را، توان آن جواگرايان، که مي

 تواند به فهم بهتر مطلب ک ک کند.مي

شتوند، ستاختارگرايان ار کالي که  جواگرايان بتر فاعتچ فترای مت رکتو مي



 

 

 

 
 

 

 

 بررسی نظرية ساامارارايی از منظر حکمت ممیاتيه

 

 

 

 

 

104 

اهند.  جواگرايتان بته ناک   نشان را به جای فاعچ شناسا برار ميساختارهای بي

ند اما ستاختارگرايان بته ختواِ فعتچ   نگرگر ميفاعچ ب نولة يک موجوا انتخاب

کننتتد. ار کتتالي کتته ستتاختاری کتته فعتتچ از آن نشتتأت گرفتتته استت، توجتته مي

 جواگرايان بر خواآگاهي   آزاای فاعچ تأکيد اارند، ساختارگرايان ستاختارهای 

کنند.  جواگرايان انيان را کنندة ميير ع چ بل داا ميژرف   ناخواآگاه را تعييا

کننتد، ستاختارگرايان، ار تاريخ بل داا مي i«شدگيپرتاب» يوگي موجوای اارای 

کننتد. ار کتالي کته به جری،، هر گونته نگتر  تتاريخي بته انيتان را نستي مي

 جواگرايان بر ماهي، انسيتي   از هتم گييتتة معرفت، انيتاني تأکيتد اارنتد، 

 (191 :1384)استيمر  آيند. برمي ساختارگرايان اريدا بررسي مباني عل ي عيني
 

 رویکردها در ساختارگرایي

های گونتاگون های مشت گيری ميتان شتاخهتسا ت»اذعان برخي از نوييندگان، به 

ر ، بحث ايگری که توجته بته آن ازايا (103: 1377)ريتورر  « ساختارگرايي  جوا اارا

سازا ر يمراهای مختلسي است، کته ار تر ميتر   ابيقفهم ما از ساختارگرايي را ع يق

 ةهای مختلستتي کتته ار زمينتتختارگرايي  جتتوا اارا. بتتا ابتت،   تأمتتچ ار ايتتدگاهستتا

توان ميان ا  ر يمرا ع دة ار ستاختارگرايي ت تايو ساختارگرايي مطرح شده اس،، مي

   ساختارگرايي ب نولة ر  . هنهاا: ساختارگرايي ب نولة نظري
 

 هرویكرد اول. ساختارگرایي بمنزلة نظری

شناسي  ارا بل ر  علوک ايگر نظيتر گذر از مرزهای زبانساختارگرايي پس از 

گرايتد.  هشناسي کتتي فليتسشناسي، نقد اابي، جامعهشناسي، ر اناابيات، انيان

توانتد بته ار کتانون توجته بترار گيترا، مي هساختارگرايي، آنگاه که ب نولة نظريت

                                         
i. thrownness 
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شناسي از زبانهای مختلسي ار بل ر های گوناگون علوک انياني اشاره کند، هنظري

 - تر   ار بالب ساختارگرايي سوسور به تسصيچ به آن پترااختيمکه پي  -گرفته 

شناسي، ايدگاه ستاختارگرايانه گری   نقد اابي. ار زبانتحليچای ار ر انهتا نظري

انبتال شتد.  (1777-1949)شناساني مانند لئونارا بلومسيلد سوسور از سوی زبان

آمريمتای زبان بومي ار  ˚بارة خانوااة زبآنهای آلگونميان ای ع يق ار ی مطالعه

ای را بازسازی کند که فابتد هتر انجاک ااا   تواني، برای آن زبان ا ليه -ش الي 

ای بوا. ا  بيشتر به سبب نگار  کتاب مه ي شهرت ياف، شدهگونه گوار  اب،

گرفتته بتوا.  ی  که ار آن ر يمرا ابيقي برای تحليچ ساختارگرايانه زبان به کتار

 شناستان آمريمتايي تتأاير مه تيزبان تواني، با نگار  آاار مهم ار نيچ بعتدیِ

 (38-36: 1381)ت،س   ايجاا کند. 

ای اربارة ساختارهای اجت اعي اس، که ميتتقّچ از هساختارگرايي ب نولة نظري

نجا بتا ار اي (163)ک،اي،  همان:  های ما  جوا اارا.معرف، ما  ، به تعبيری، کن 

ای مان ساختاری شتالواهشويم که افمار ما   شيوه فمر کرانايا مسهوک مواجه مي

 )همان(کنيم. کنندة هر ميوی اس، که به آن فمر مياارا که، ار  ابع، تعييا

ايدگاه ساختارگرايان، امور اجت اعي   به طور کلي موضتوعات علتوک انيتاني را از 

موضوعات علوک طبيعي ار نظتر گرفت، بلمته بايتد های فيويمي   نبايد ه چون پديده

توانتتد بته بررستي ايتا ببيتتچ هتای آنهتا پتتو ه  کترا. ر شتي کته ميار بتاب الال،

موضوعات مدا رساند، ر   علّي نيي، بلمه هر پديتداری را بايتد از نظتر ستاختار   

اتر ر اب  ار ني آن بررسي کرا. اگر يک ساختار   نظاک کت ن را ار نظتر بگيتريم، ار ا

های معنايي متستا تي شتمچ  جوا ر اب    مناسبات ميان اجوا   ساختارهای خُرا، نظاک

هتای ار نتي   گيرا. ساختارگراها برای بررسي يک پديده، ار  هلة نخي،، تسا تمي
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يوری ميان انواع مختلتف آن پديتده را، کته موجتب ايجتاا معتاني فرهنگتي متستا تي 

پراازنتد هتايي ميا ک، به بررسي ساختارها   نظاک کنند   ار  هلةشوند، بررسي ميمي

 (529: 1386)خاتمی  که با کارکرا آن پديده ارتباط اارا. 

های ستاختارگرايانه ار علتوک انيتاني نگتاهي هايا بيت ،، بته برختي از نظريتار 

های ساختارگرايانه نظرية ر لان بتارت ار نقتد اابتي است،. ا  افمنيم. يمي از نظريةمي

گونه کته علتم انيشتتيا نيتبيّ، کند: ه اناز ايدگاه خوا را به ايا نمته بيان مينقطة آغ

اهد، ع تچ ج عتي مارکيييتم، ها را ار هر موضوع مورا مطالعة اجباری برار مينشانه

فر يدييم   ساختارگرايي ار اابيات نيو نيبي، ر ابت  نوييتنده، خواننتده   منعقتد را 

تتوان بته متتا نوايتک شتد   آن را تجربته اس، که ميش ارا. از راه نشانه اجباری مي

های جديد )مساهيم نشانه( اال   مدلول را بته کتار کرا.  ی ار بررسي ساختار اسطوره

ستازا کته اال يترفاً نتاهر بته يتک گيرا، اما فرض خوا را بر ايا مطلب استوار ميمي

   فمر نيي،، ار عوض به يک شير  ابعي اشاره اارا.

ار مماتب مختلف  هتوان تأايرات ساختارگرايي ب نولة نظريميار جد ل زير، 

گونه که از مشتاهدة جتد ل نيتو بته علوک انياني را به اج ال مشاهده کرا. ه ان

 شناسي بواه اس،.آيد، تأايرات ا ليه ايا نظرية ع دتاً ار بل ر  زباناس، مي

 
 

 

 

 

 رویكرد دوم. ساختارگرایي بمنزلة روش

آيد، مقصوا آن ختارگرايي ب نولة يک ر   سخا به ميان ميهنگامي که از سا

تواند راهن ای مناسبي برای تحليچ معاني کلي باشد  ، بته اس، که ايا ايدگاه مي

: 1389)ک،اي،  اهد. شان ميهای ما را نعبارت ايگر، شيوة يافتا پاسخ به پرس 
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171) 

اختارگرايي ار هتای ستالال،»پرس  ايلي ايا مقاله عبارت است، از اينمته 

علوک اجت اعي ميي،؟   از منظر فليتسة يتدرايي مته انتقااهتايي بتر آن  ارا 

هتای ستاختارگرايي کنيم تا الال،برای يافتا پاسخ ايا پرس  ت   مي« اس،؟

ار علوک اجت اعي را از منظر فليسة يدرايي اا ری   ارزيابي کنيم. بحتث ختوا 

 کنيم.آغاز مي را با ارزيابي مباني نظری ساختارگرايي
 

 بررسی مبانی نظری ساختارگرایي

يا ر   از آن ر س، که مباني فليسي بتر  هپرااختا به مباني نظری يک نظري

گتراا تتأاير منجتر مي هيتا کتاربرا آن نظريت ههايي که به توليد يتک نظريتر  

هتای   ر شتي ار کاشتية مبتاني   نگر  هگذارا. به عبارت ايگر، هر نظريتمي

ر  اس، که با تأمچ ار ازايا (142: 1389)پارسانيا  گيرا. ي شمچ ميفليسي خاي

شتويم. بته عبتارت ايگتر، هايي مواجته ميمباني نظری ساختارگرايي بتا کاستتي

هايي جدی مواجته است، کته ار ايتا ساختارگرايي از نظر مباني نظری با مال 

 شوا.ترياِ آنها اشاره ميبي ، به سه مال  از مهم
 

 گرفتن واقعیت عینی . نادیده1

  مته ار جامتة  همه ار بالب يتک نظريت -های ساختارگرايي يمي از کاستي

شتوا. آن اس، که ار ساختارگرايي  ابعي، عيني ناايتده گرفتته مي -يک ر   

پس از آنمه معنا بته عنتوان کتاکي از  ابعيت، عينتي بته امتری نيتبي   ربطتي 

ها تبييا گش،، لازمتة آن منتيا هفر کاسته شد   کقيق، معنا نيو بر اساس نشان

ها شوا که به جای آنمه  ابعي، عيني م ک   معيتار ارزيتابي معتاني   نشتانهمي

شوا   از آنجا که نشانه نيو امری اجت تاعي ها اااه ميبرار گيرا، ايال، به نشانه
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گراا که اعتبارات   براراااهتای اجت تاعي اس،، سرانجاک به ايا مطلب ختم مي

کنندة کقيق، معاني خواهد بوا، تا ها  ، ار نتيجه، تعييانندة کقيق، نشانهکتعييا

به جای اينمته گستتار بشتر فترع بتر فهتم ا  از »کند: آنجا که سوسور تصريح مي

های  ابعي، تلقي شوا، فهم بشر از  ابعي، اس، که بر کتاربرا اجت تاعي نشتانه

شتناختي که ار مباني هيتي گونهه ان (9: 1966)سمسومر  «. گستاری استوار اس،

به يورت ميتقيم  -، هر گونه انمار  ابعي، عيني شده اس،يدرال تألهيا تأکيد 

آلييم   انمار  ابعي، خارجي منجر خواهد شد   سراستر به ايده -يا غيرميتقيم 

-های ذهني فابد محميّ   مطابق عيني نخواهد بوا. ازايتاعلم ميوی جو يورت

سوسور بيياری از عقايد متا ار متورا زبتان را بته متال  شناسي ر  الگوی زبان

کنتد، متوارای ماننتد کشد. نگر  سوسور برخي از ايول   مبتاني را راّ متيمي

کننتد يتا اينمته آنهتا افمتارِ اينمه کل ات تنها به اشيای موجوا ار جهان اشاره مي

بيا کل اتي که ما  کنند يا ابرار به  جوا پيوند اابتيار ن ما را بيان يا بازن ايي مي

کنند. ايا مطلب ميتوی نييت، هايي که آن کل ات بيان ميکنيم   ايدهاستسااه مي

که از مشم ساختارگرای ابيقي ماننتد اشتترا س پنهتان مانتده باشتد. اشتترا س 

: 1390)همر،  «. ترندن ااها از آن ميوی که ن اا آن هيتند  ابعي»کند: تصريح مي

57) 

گيترا کته ار سوسور کتام ً ار مقابتچ نگرشتي بترار مي به بيان ايگر، نگر 

 اجتد  شوا. بر اساس ايا نگر ، هر شيرتعبير مي i«گراييذات»از آن به  هفليس

 ربخ  آن اس،، آن را از ستاير اشتياماهي،   ذاتي اس، که، افو ن بر اينمه بواک

ر اب   سازا. ماهي،، هوي،   ذات شير امری نسيي   غيرنيبي اس،.مت ايو مي

                                         
i. essentialism 
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شتوند کته شت راه مي« عرضتي»های کاکم بر شير امتوری غيرذاتتي     نيب،

م ما اس، امار تغيير   تحول گراند، ار کالي که بر استاس نگتر  سوستور 

شوا   هوي، هر شير مج وعه ر ابطي است، کته ار ن يتک گرايي نسي ميذات

عتقاا بته هتر گونته نظاک معنايي  جوا اارا. البته، ه انگونه که توضيح اااه شد، ا

نيب، ربطي بد ن پذير   جوا ميتقچ نتام ما است،   گتويي سوستور، کته 

ای جتو پتذير  ايتچ  جتوا ناخواآگاه به ايا مطلب اذعان کراه است،، متاره

 کند:بيند. ا  تصريح ميماهي، برای اشيار ن ي

و، ه، رمرد  بايی رسئل  راهيت را رعين کو،د و بو،ا، حو ن آن از ايون لاعویه پيو،در 

 )سمسمر  همان(ا، تغيي، دهی درونی است. نممد: ه، آنچ  نظام را ب  ه، گمن 

ای از تعيتيا آيد به با ر سوسور مارهگونه که از ايا عبارت به اس، ميه ان

 ماهي، شير  جوا ندارا.
 

 . نفی وجود مستقل2

اشمال ايگری که بر مباني نظری ساختارگرايي  ارا است، ايتا است، کته ار 

کننتد   هتيچ امتر دگاه ه ة معاني به اموری ربطي    ابيته تقليچ پيتدا ميايا اي

ميتقلي تحقق نخواهد ااش،، ار کالي که سوسور تأکيتد اارا کته اجتوای يتک 

اند.  ی نظتاک ای هيتند  ، بنابرايا، برای معنا يافتا به يمديگر  ابيتتهزبان رابطه

کند. ايا گسته به ايا معنا رفي ميکلي زباني را به عنوان يک سييتم ابيقاً کامچ مع

مند بوان اساسي نظاک زباني معنای هتر  اژه را ار يتک زبتان خلتق اس، که نظاک

 کند:گونه که سوسور تصريح ميکند   آنمي
انی  رنظمر اين است ک  ها رنطبق ب، رراهيمشمد ک  اين ارزشولتی گرت  ری

و ب  خاط، رحتمايشان بل   ب  طومر انی و ن  ب  طمر رثبت اينها رنحص،ا  افت،الی

ت،ين شمنی. دليقشان با ديگ، واحیها، دستگاه تع،يف ریرنری و از ط،يق رابط 
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: 1966)سمسومر؛ ويژگی آنها اين است ک  چير، هستنی ک  ديگ،ان نيسوتنی. 

116) 

سوسور ار جای ايگر م ک   معيار تسا ت معنای کل ات را به تسا ت آ ايي 

 کند:گرااند   اذعان مييميان آنها بازم

رط،ح است تنهوا آوا بو  خومد، خومد نيسوت بل و  « وا ه»آنچ  در رمرد 

شومد  ها، ديگ، ریها، آوايی است ک  سب، تماير ريان ي  وا ه و وا هتراو 

 (117)همان: انی. رعنی ةها درب،گي،نیزي،ا اين تراو 

شناسي به علوک اجت اعي راه ياف،   سبب گرايد که بيتياری ايا ايده از زبان

نيو مساهيم را کايچ پيوندها   ر ابت  بداننتد. از ج لته  هاز انديش ندان ايا کوز

ای از پيونتدها يتا آندره ساير معتقد اس، که مسهوک ميوی اس، کته از مج وعته

 شوا.اهد کايچ ميند ميها پيوکه آن را با ايگر  اژه« ر اب  مسهومي»

توان مطرح کرا ايا اس، کته ايتولاً منظتور از پرسشي که ار ايا بي ، مي

توان از  جوا معاني  ابيتته بتد ن  جتوا معنتای ميتتقچ معنا ميي،؟   آيا مي

شتناختي اممتان اارا سخا گس،؟ به عبارت ايگر، آيتا بتر استاس مبتاني هيتي

ن آنمه موجتوا ميتتقلي  جتوا ااشتته موجواهای ربطي  جوا ااشته باشند، بد 

 باشد؟

هتايي کته ار ايتا زمينته مطترح شتده است، از هتوضيح مييتي معنا   نظري

توان به اختصار بيان کرا ايا است، کويلة ايا تحقيق خارج اس،  لي آنچه مي

اربارة مييتي معنا  جوا اارا که برختي از آنهتا  هکه ار مج وع بي  از نُه نظري

مصدابي، تصوری، رفتارگرايي، کتاربرای،  ˚ربطي بوان، کمايي عبارت اس، از: 

خارجي بوان، يورت ذهني، طبيعت،،   تسصتيچ ميتان مستاهيم کلتي   مستاهيم 

بتترای ن ونتته، متتارلو ستتاندرس پيتترس  (227 - 226: 1381)آلسووتمن  جویتتي. 
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عبارت اس، از پيامتدهای ع لتي  ه( معتقد اس، معنای يک نظري1914ت3339)

بتترای م تتال، برختتي  (467 - 466: 1372؛ رگووی  8/344: 1374  )کاپلسووتمنآن 

ار  ابع ايا کاربرا زبان اس، »کنند که اانند   تصريح ميکاربرا را م ک معنا مي

 (232 1389)ک،اي،  « کندکه سوژه را خلق مي

های فوق، تنها نظرية نخيت، ه لي آنچه مهم اس، ايا اس، که، از ميان نظري

ها نتوعي از استتق ل، هش ارا   ساير نظريي، نيبي   اضافي ميمعنا را امری ربط

 هر مند استق ل برخاسته از کاربرا خارجي، را برای معنا بایچ هيتند.

از منظر يدرال تالهيا  جوا ربطي بد ن  جوا ميتتقچ محتال است،؛ ع مته 

يت، طباطبايي با استسااه از ايا مطلب برهان ابيقي بر تحقق  جوا ربطتي ار  ابع

 عيني ابامه کراه اس،:

ذل  أن هناک لضايا خارزية تنطبق بممضمعاتها و رحمملاتها على ال وار  

کقملنا زيی لائم و الإنسان ضاح  رثلا و أيضا ر،کبا  تقييیية رأخمذة رن هوهه 

القضايا کقيام زيی و ضح  الإنسان نجی فيها بين أط،افها رن الأر، اله، نسومي  

فی الممضمع وحیه و لا فی المحموم  وحویه و لا بوين  نسبة و ربطا را لا نجیه

الممضمع و غي، المحمم  و لا بين المحمم  و غي، الممضمع فهناک أر، رمزومد 

 (22: 1416)طباطبايی  وراء الممضمع و المحمم . 

بضايايي  جوا اارا که خارجي هيتند، به ايتا معنتا کته کتام ً بتر  ابعيت، 

هتم موضتوع ايتا استته از بضتايا ار  ابعيت، خارجي منطبق هيتند. ار نتيجه، 

خارجي  جوا اارا   هم مح ول آنها   هم نيب، ميان موضوع   مح ول آنهتا. 

  ايا بضتيه يتااق باشتد، « علي اييتااه اس،»گوييم برای م ال، هنگامي که مي

يدق آن بديا معناس، که ار  ابعي، خارجي هتم علتي  جتوا اارا، هتم فتراِ 

 ميان آن فرا   اييتاان. اييتااه   هم رابطه
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آيد، اعتقاا به هتر گونته موجتوا يتا معنتای بالا اس، مي بيانه انگونه که از 

ربطي    ابيته بد ن پذير   جوا استمم يتک موجتوا يتا معنتای ميتتقچ بته 

انجامد که از نظر عقلي محال اس،. بنابرايا، ستاختارگرايي، کته ه تة تيليچ مي

ای از پتذير  استتمم يتک معنتای آ را، مارهيمعاني را امور ربطي به کياب م

ميتقچ ندارا. به عبارت ايگر، ميتان  جتوا معنتای غيرميتتقچ    جتوا معنتای 

با اب، ار منابع   آاار برخي از ستاختارگرايان،  iميتقچ م زمه عقلي  جوا اارا.

مته انتد: بتا  جتوا آناند   اذعتان کراهبينيم که آنان نيو به ايا  ابعي، پي براهمي

انجامد، بايد پذيرف، که ايتولاً شناسي به عدک تعيا معنا ميساختارگرايي ار زبان

ر ا تا آنجا با ربطي   کرفي اانيتا معنا زمينة هر گونه فعالي، عل ي از ميان مي

اباتي   ناپايتداری معنتا را بايتد اند که ايا بيشناسان تأکيد کراهکه برخي از زبان

 اابتي استوار ساخ،: سرانجاک بر پايه   اساس

از آنجا ک  هيچ راهی ب،ا، رسيین ب  تعاريری رطلق ب،ا، بسيار، از رعانی 

و ب،ا، نشان دادن پايیار، آنها در دست نیاريم  رجبمريم ک  س،شت رش ش و 

شناختی اختيار کنيم. ها، زبانا، ب،ا، ب،رسیانگارهپايیار زبان را ب  عنمان پيش

 (162: 1379)بلمرريلی  

ه ان اس، که ار ايط ح فليتسة علتم از « انگارهپي »مقصوا ا  از ايط ح 

شوا. ايا ايط ح به ايا مطلب اشاره اارا که گتاهي تعبير مي« فرضپي »آن به 

                                         
i .جوا  ینمته ابيقي که ار ک ک ع مه طباطبايي  جوا اارا ايا اس، که ايشان ابتنا 

  »با تعبير  معنای کرفي بر  جوا معنای ميتقچ را به بل ر  تصديقات محد ا نمراه اس،  

اذعان کراه اس، که کتي ار بل ر  تصورات نيو تحقق معنای کرفي « يةايضاً مرکبات تقييد

 بد ن تحقق معنای اس ي محال اس،.
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ايم شويم که ر شي که به کار گرفتتهپراازی با  ابعياتي مواجه ميهار فرايند نظري

اريم به عنوان يک فرض ببلي آن  ابعي، توان تأييد آن  ابعيات را ندارا   ما نام

شتناختي بعتد از آن را بپذيريم. بايد اذعان کرا که ايا نوع نگاه به  ابعيات هيتي

ر اج پيدا کرا که ار فليسة جديد غربتي اممتانِ شتناخ،ِ هيتتي   موضتوعاتِ 

شتد. نگرييته « فرضپي »متافيويمي انمار گرايد   به ايا استه از ايول ب نولة 

« سرش، مشتخص   پايتدار»ر کال، ار اينجا بايد از بلومسيلد پرسيد: آيا ايا به ه

ميوی جو يک موجوا يا معنای ميتقچ اس،؟ آيا ايتا معنتای ميتتقچ جتو يتک 

 شناختي امر ايگری اس،؟ ابعي، هيتي
 

 . نفی اختیار3

انتقاا ايگری که به نظرية ساختارگرايي مطرح شده، ايا اس، که هرگتاه ايتا 

انجامتد. توضتيح ر موضوع انيان تطبيق اااه شوا به نسي اختيار انيان ميب هنظري

هتا جهت، نا،  جوا ستاختارهای نتامریي بته ارااة انيتهآنمه، بر اساس ايا نظري

باشد. بر اساس ايتول فليتسة ها مقهور ساختارها مياهد   ايولاً ارااة انيانمي

ول ارااه الهتي   ب نولتة يدرايي، انيان موجوای مختار اس، کته ارااه ا  ار طت

ر ، با  جوا کاکم بوان ضر رت بر عالم گيرا. ازاياعل، فاعلي اعداای برار مي

هيتي، ايا ضر رت با مختار   مريد بوان انيان منافاتي ندارا. بنابرايا، از منظتر 

ای که به نسي اختيار انيان منجر گتراا مترا ا خواهتد هفليسة يدرايي، هر نظري

ز اينمه، بر اساس نسي اختيتار از انيتان، ايتولاً زمينته بترای طترح بوا. گذشته ا

معنا خواهد بوا. ارست، است، کته مباکث مربوط به کن    ابعاا مختلف آن بي

هتای متا ستبب م ما اس، ما به  سيلة افمارمان محد ا شويم   افمار   ذهني،

تيم بيان کنيم خواهيم بيان کنيم يا اموری را که اريدا هيگراا اموری را که ن ي
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های کته افتراا را عر ستکبيان نمنتيم،  لتي اينهتا ه تة اليتچ کتافي بترای ايتا

 (170: 1389)ک،اي،  شوا. بازی بدانيم ن يشبخي ه

ای ار تعبير ايگر سخا پيشيا ايا اس، که ساختارگرايي نه تنها منتدان مايته

شتناختي ق جامعهشناسي سنتي ارایه کند بلمه بترای ع يتمنته ندارا که به جامعه

های متعارف خطرهای جدی نيو اربراارا. برای م ال، ستاختارگرايان بته موضتوع

گران، کن ، رفتتار   شناسي، مانند آگاهي خ بانه، کن اامنة متعارف جامعهتنگ

 (554: 1388)ريترر  ای ندارا. کن  متقابچ، ع وماً مندان ع به

ي زمينه شده است، تتا برختي از موجبي، بيان يمي از پيامدهای ساختارگراي

توان انيتان را کته بپراازند. به نظر آنان، ايولاً ن ي هگرايان به نقد ايا نظريانيان

ساختارهای فرهنگي   اجت اعي را ساخته اس، ناايده گرف،   نقطة آغاز بحتث 

از  (51: 1380)احموی،  را تأاير ساختارها بر زنتدگي   انديشته انيتان بترار ااا. 

 توان به هانری لوفور   ري وند  يليامو اشاره کرا.ا منتقدان ميج لة اي
 

 بررسی نظریة ساختارگرایي

ار بخ  پيشيا به بررسي مباني نظری ساختارگرايي پرااختيم. ار ايا بي ، 

کنيم با ت رکو بر نظرية ساختارگرايي به برخي از انتقااهايي که بته ايتا ت   مي

 م.نظرية  ارا شده اس، اشاره کني
 ابعاد مثبت و ایجابی نظریة ساختارگرایي

شايد ک تر نظرية عل ي را بتوان يافت، کته يميتره ناارست،   باطتچ باشتد. 

ها به ها   آسيبر ، ار بررسي هر نظرية عل ي مناسب اس، ار کنار کاستيازايا

برخي از امتيازات آن نظرية نيو اشاره شوا. نظرية ساختارگرايي نيو فتار  از ابعتاا 

 کنيم.يجابي نيي،. ار ااامه، به ا  بعد از ابعاا ايجابي ايا نظرية اشاره ميا
 

 . توجه به عنصر روابط1
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ار تحليتچ  iيمي از ابعاا مهتم نظريتة ستاختارگرايي توجته بته عنصتر ر ابت 

بايد گس، که ايا مسهوک معقول ااني فليتسي « رابطه»هاس،. اربارة مييتي پديده

اس مي تصورات به ا  استة کلي   جویتي تقيتيم  اس،. توضيح آنمه ار فليسة

تقيتيم « معقتول اتاني»  « معقتول ا لتي»شوا. تصور کلي خوا بته ا  استته مي

شوا که، ع  ه بتر آنمته منشتأ انتتواع گراا. معقول ا لي به مسهومي اط ق ميمي

ازای ميتقچ نيو ار  ابعي، عيني   خارجي اارا. ار خارجي اارا، مصداق   ما به

گتراا کته فابتد متا بته ازای قابچ، معقول ااني به آن استه از مستاهيم اطت ق ميم

ميتقچّ خارجي هيتند. کال، اگر منشأ انتواع معقول ااني امری ذهني باشد   امور 

شتوا   ار اطت ق مي« معقتول اتاني منطقتي»ذهني به آن متصف گرانتد، بته آن 

اشتد  لتي فابتد متا بته ازای يورتي که معقول ااني اارای منشأ انتواع ختارجي ب

 شوا.ميتقچ خارجي باشد، معقول ااني فليسي خوانده مي

شوا که هر گونه رابطه   نيبتي ميان ا  شير  ابعتي با ايا توضيح ر شا مي

   عيني معقول ااني خواهد بوا.

                                         
i. relations 
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 فليسي      

 معقول ااني  

 منطقي         مسهوک

 معقول ا لي  

اهتد،  لتي ايتا ر را ذات   جوهر آن شير تشميچ مياگرمه کقيق، هر شي

هايي کته آن شتير بتا اشتيای ايگتر بدان معنا نيي، که اعراض، ر اب    نيب،

-گونه تأاير   نقشي ار کرک، تماملي آن شير نداشته باشتد. ازايتاااراس، هيچ

 های اجت اعي بلمته ارها نه تنها ار تحليچ پديدهر ، توجه به ر اب  ميان معرف،

 شناسي نيو بييار راهگشا اس،.موضوعات فليسي مانند ميئلة توجيه ار معرف،

باشد که توجيه معرف، ار فليسة يدرايي بر اساس نظرية مبناگرايي استوار مي

هتای پايته های غيرپايه   معرف،ايا نظرية، خوا، ار اساس به رابطة ميان معرف،

ر بته يتک گتواره ستشال شتوا، استوار اس،. توضيح آنمه هنگامي که از عل، با 

فاعچ شناسا ار مقاک بيان اليچ   توجيه خوا برای با ر به آن گواره برخواهد آمد. 

شتناختي،  ، به ايتط ح معرف، i«بديهي»ار يورتي که گوارة مذکور يک گوارة 

نباشد،  ، به عبارت ايگر، توجيته آن ار ذات   کقيقت، آن نهستته  ii«خواموجه»

هتای ای استيابي به توجيه آن بر ر ابطي که آن گواره با گوارهنباشد، لازک اس، بر

هتا ها با برخي از گوارهايگر اارا مت رکو شويم. با بررسي رابطة آن با ساير گواره

شويم که ترکيب   ترتيب خاصّ ميان آنها، ناگوير به گوارة متورا نظتر مواجه مي

 انجاميده اس،.

                                         
i. Evident. 

ii. Self-justified. 
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کنتد. ار اانت  اان  منطق بيتان مي مييتي   شراي  ايا ترکيب   ترتيب را

های استدلال   شراي  هر يک به تسصيچ بيتان شتده است،؛ يمتي از منطق، شيوه

اس،   کد  س  نيتو بتر « کد  س »ارکان استدلال يحيح، مشت چ بوان آن بر 

توان اريافت، کته ر ، ميمگونگي رابطة ميان يغری   کبری استوار اس،. ازايا

های غيربديهي بتر پايتة مگتونگي رابطتة آن بتا ستاير ارهاز نظر منطقي توجيه گو

 ها استوار اس،.گواره

از ج له موارا ايگر تبييا نظاک تشتميمي  جتوا ار فليتسة يتدرايي است،. 

توضيح آنمه، بر اساس ايچ تشميک ار  جوا، آنچه موجواات مختلف شت راه 

از مراتب شوا، ار کقيق،، مراتب  جوا  اکد اس، که بواک   تحقق هر يک مي

پاييا منوط    ابيته به مرتبة بالاتر اس،؛ ايا نظاکِ تشميميِ  جوا، سرانجاک، بته 

گراا که  جوا  اجب الوجوا است،. بالاتريا مرتبه   شديدتريا مرکله ختم مي

بوانِ هتر يتک « عيا الرب »توان گس، که، ار فليسة يدرايي، مسهوک ر ، ميازايا

گونگي نيب،   رب  ايتا  جتواات اممتاني بتا از  جواات امماني بر م کظة م

 جوا  اجب تعالي استوار شده اس،. ايا مطلب اه ي، توجه به عنصر رابطه ار 

 سازا.ها را بي  از پي  ر شا ميبررسي پديده

شوا   مسهتوک رابطته   نيتب، ميئلة ايگری که ار فليسة يدرايي مطرح مي

  نيب، ميان بتوای نستس بتا  کند مگونگي رب ار کچّ آن نق  کليدی بازی مي

« التنسس فتي  کتدتها کتچ القتوا»باشد. بر اساس آمتوزة يتدراييِ خوا نسس مي

، هر يک از بوایِ نسس شئون   ابعاا  جوای ختوا (9/59: 1981)صیرالمتالهين  

نسس اس،، نه آنمه موجوااتي ميتقچ ار کنار نسس باشند. به عبارت ايگر، آنچته 

اهد کيث ربطي ااشتا آنها به نستس است،. يچ ميکه کقيق، بوای نسس را تشم



 

 

 

 
 

 

 

 بررسی نظرية ساامارارايی از منظر حکمت ممیاتيه

 

 

 

 

 

888 

به هر کال، تعداا ميایلي که ار فليسة يدرايي بر توجه به مييتي   مگتونگي 

ها استوار شده اس، بي  از موارای اس، که بيتان رابطه   نيب، کقايق   پديده

توان گس، کته يمتي از  جتوه اشتتراک نظريتة ستاختارگرايي   ر ، ميشد. ازايا

ها  جتوا های فليسة يدرايي توجه به رابطه   نيبتي اس، که ميان پديتدهآموزه

 اارا.
 

 . توجه به کلیت2

است،.  i«کتچ»يمي ايگر از  جوه م ب،   ايجابي نظرية ساختارگرا توجته بته 

تسا ت ايا لحاظ با عنصر ر اب  ار ايا اس، که ار توجّه به کچ مج وع اجتوار، 

اهند، لحاظ شتده است،. بته عبتارت يچ مياز آن جه، که يک امر  اکد را تشم

ها نوعي  کدت کاکم بر تعداای از آنهتا ار نظتر گرفتته ايگر، ار بررسي پديده

شده اس،. از مييتي   کقيق، ايا نوع  کدت که بگذريم، ار متوارا متعتدای 

از فليسة يدرايي، تبييا کقيق، اشيا بر اساس  کدت کاکم ميان اجوار به مشم 

« التنسس فتي  کتدتها کتچ القتوا»توان به ميتئلة ة ايا موارا ميخورا. از ج لمي

اشاره کرا. بر اساس ايا نگتر    بتا توجته بته اينمته کم تای است مي بتوای 

که به مقتضتای « الواکد»اند   نيو بر اساس باعده مختلسي را برای نسس بيان کراه

کند، ايتا آن هر عل، بيي     اکدی تنها يک معلول بيي     اکد را ايجاا مي

شوا که نسسِ انيان مگونه باار اس، با اينمه بيي  است، آاتار ميئله مطرح مي

کچ يدرال تالهيا بر پايه نگر  به کچ بوا شتمچ متعدا   مختلسي ايجاا کند؟ راه

کچ اگر ه ة بوای انيان را به يورت مج وعي ار نظر گرفته اس،. طبق ايا راه

 يق، نسس  کدت اارا.با کق« مج وعه»  « کچ»بگيريم، ايا 
 بررسی لوازم ساختارگرایي

                                         
i. Whole. 
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ار ا  بخ  ببلي به ترتيب به بررستي مبتاني نظتری   نظريتة ستاختارگرايي 

پرااختيم. ار ايا بي ، ار نظر ااريم تا به برخي از لوازک نظريتة ستاختارگرايي، 

  يوه ار علوک اجت اعي، نگاهي بيسمنيم.به
 

 . خودشمولی1

ی نظرية ساختارگرايي خواش ولي است،. ار توضتيح يمي از لوازک   پيامدها

ايا سخا لازک اس، تأکيد کنتيم کته ايتا نظريتة ميتتلوک آن است، کته ايتدگاه 

سوستتور، ختتوا، برخاستتته از ستتاختارهايي نتتامریي باشتتد. بتترای ارزيتتابي ايتتا 

گيری ايتا ساختارهای نامریي بايد به بررسي ساختارهايي بپراازيم که زمينة شمچ

گيری ساز شمچتوان زمينهاند. اما به راستي مه عواملي را مياهم آ راهنظرية را فر

 ايا نظرية ااني،؟

اند نشان اهند کته های تجربي ت   کراهبرخي از نوييندگان با تميه بر يافته

های ذهني ما ناشي از عوامچ زييتي است،. شتاهد ايتا ستخا برختي از فعالي،

 :شناسي نشان اس،های اان  زيي،يافته

دهی ک  هنگام ح،کت ي  انگشت دو لسمت در رغر اس ن نشان ریي  پت

پيوام  ةشمنی: ي ی رمسمم ب  لش، ح،کتی است کو  در والوف ف،سوتنیروشن ری

ا، ب،ا، ح،کت انگشت است  ارا ها، راهيچ ب،ا، از،ا، ت،تي، رناس، انقباض

  شما را وزمد دارد ک« ح،کتیپيش»لسمت ديگ،، هم در زلم، آن ب  نام لش، 

 (114: 1377)راراچانیاران  کنی. ب،ا، ح،کت دادن انگشتتان آراده ری

هايي که ستاختارگرايان اينک، ايا پرس  بنياايا بابي اس، که مه بيا تحليچ

انتتد، ختتوا، برخاستتته از نيتتب، بتته زبتتان   بل ر هتتای ايگتتر علتتم ارایتته کراه

 ساختارهايي  رای امور زباني باشد:

دانيم کو  اصوما  م ن است کلا  راهگشا نباشی؟ روا رویشناسی رچ،ا زبان
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ها، ديگ، چگمنو  شمنی و تارها، صمتی و زبانی و انیامگرتار چگمن  تمليی ری

ها، ديگ، تحوت ها، رربمر و انیامدانيم ک  انیامکننی. ب  طمر کلی  ریعم  ری

بوا  خوا  دانيم ک  رغر را چگمن  تمليوی ت،کيانی. ارا نمیکنت،  دستگاه عصبی

 (53 - 52: 1388)ريتمز  زنی. کلما  را رلم ری
 

 گرایي. تقلیل2

با توجه به ايا که ار نظرية ساختارگرايي ا لوي، به ر ابت  اااه شتده است،، 

ياا کرا. بر استاس  هگرايي بيان يمي از پيامدهای منسي ايا نظريتوان از تقليچمي

گتراا ارهای نامریي خ يه مينظرية ساختارگرا، ه ة ابعاا يک موضوع ار ساخت

يابد   رابطة اال     ساختار نامریي نيو ار نهاي، به رابطة اال   مدلول تقليچ مي

شوا که بر پاية اعتبار   جعچ اجت تاعي بتواک يافتته ای ش راه ميمدلول نيو نشانه

گراييِ برخاسته از نظرية ساختارگرايي اس، که بعدها ار نيچته اس،. ه يا تقليچ

انجامد، تا آنجا که ا  ار پاسخ به ايا پرست  کته مته ميتوی نسي  ابعي، ميبه 

ها، مجازها   تشتبيهات؛ شوا که فوجي عظيم از استعاره ابعي، اس،؟ مدعي مي

کقايق، خطاهايي  جتوا اارا کته انيتان فرامتو  کتراه آنهتا خطتا هيتتند... . 

رح نييتتند، بلمته هايي که ر ی آنها پاک شده اس، ايگر به عنوان سمه مطسمه

 (69: 1382)ر. ک. ساراپ   ای فلوند.يرفاً بطعه

توان مدعي شد که يمي از لوازک ساختارگرايي با نگاهي ابيق به ايا مطلب مي

عدک اممان تعريف موضوع علم اس،. سوسور ار ارایة ر   ساختارگرايانة خوا 

جوا ندارا. به خوبي ارياف، که بر اساس ايا ر   اممان تعريف موضوع علم  

شناستي نته تنهتا ار زبان»کنتد: شناستي تصتريح مير ، ارباره موضوع زبانازايا

«. آفرينتدموضوع بر ايدگاه تقدک ندارا بلمه هاهراً ايدگاه اس، که موضتوع را مي

  (13: 1382)سمسمر  
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توضيح آنمه اگر ر   ساختارگرايي را بپذيريم که بر اساس آن هيچ مسهتومي 

خارج از نظاک   ساختار معنای ميتقچ ندارا   ه تة مستاهيم ار به خوای خوا   

گ تان هتيچ يابنتد، بيارتباطي که با مساهيم ايگر ار يک ستاختار اارنتد معنتا مي

موضوع ميتقچ   منحازی  جوا نخواهد ااش، تا بتوان آن را موضوع يتک علتم 

ر ايتا برار ااا   اکماک   مح ولاتي را بتر آن ک تچ کترا. بته عبتارت ايگتر، ا

کند، بته ايتا معنتا کته لازک است، يورت موضوع هر عل ي جنبة پييني پيدا مي

ها انباشته گراا تا ار ض ا ارتباط ميایچ مختلف بتا يمتديگر ها   بررسيايدگاه

سرانجاک يمي از مساهيم ربطي را برگوينيم   آن را به عنوان موضوع علتم مطترح 

را ار علتوک اجت تاعي انبتال کنتيم، سازيم. کال، اگر ه يا ر   ساختارگرايانه 

معنا خواهد بوا، زيرا ماااک کته ترايد، سخا گستا از موضوع علوک اجت اعي بيبي

ها ار کنار هتم گترا نيايتد   بته يتک نظتاک معنتايي ها   بررسيها، ايدگاههنظري

معنا اس،. ايا ايتدگاه نينجامد سخا گستا از مسهوک ميتقلي به عنوان موضوع بي

کته ار اريتدا منتانانجامتد، آنشناسي نيتو ميک به نسي موضوع برای زبانسرانجا

 توان مشاهده کرا.مي

کنتد ار کتار ژاک های ختاص ختوا  را خلتق ميايا فمر که زبان موضتوع

ای اربارة معنا تمويا پيدا کراه اس،. نقطة شتر ع ايتا ممتتب آن هاريدا به نظري

بتا ميتوی ختارج از زبتان بته  جتوا   جه از خت ل رابطتهاس، که معنا به هيچ

آيد؛ مطلقاً هيچ ميوی  جوا ندارا که بتوانيم با استسااه از آن معنا را تضت يا ن ي

ايم. محتض ن ونته، ميتوی کنيم،   به ما اط ينان اهد که آن را به ارستي اريافته

«.  جوا ندارا که نق  خدا ند را ايسا کند يعني اينمه مدلول متعالي  جتوا نتدارا

 (235 - 234: 1389ر. ک. ک،اي،  )
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 . التزام به سوژه خارج از ساختار3

سوسور ايدة سوژة خوامختار را که خارج از سييتم زباني برار اارا، ار ذها 

های انيتاني( )سوژه اارا. نظرية ا  کول نق  مرکوی که سوسور به کاربران زبان

  خارج از سييتم زباني  ها بب ً  جوا ااشتندمرخد. ايا سوژهاهد مينيب، مي

 هيتند.
 

 های ساختارگرایی در علوم اجتماعیبررسی دلالت

های ستاختارگرايي ار علتوک ار ايا بي ،، نگاهي انتقاای به برخي از الال،

اجت اعي خواهيم ااش،. برای انجاک ايا کار بر ا  محور مت رکتو ختواهيم شتد: 

گرايي انتقتاای ار  ابتع« نظريته»گرايي انتقاای يدرايي   ستاختارگرايي،    ابع

 يدرايي   ار ساختارگرايي.
 

 گرایي انتقادی صدرایي و ساختارگرایي. واقع1

گرايي انتقاای يدرايي ر شي اس، که بر اساس مباني   ايول منظور از  ابع

ها   توانتد پايته   استاسِ بررستيفليسة يدرايي بابچ به اس، آمدن اس،   مي

اجت اعي برار گيرا. ار ايا ر   اعتبار مطلتق مشتاهده  مطالعات ار بل ر  علوک

يابد. شرط اعتبتار ااراک شوا   ااراک کيي   مشاهده ارز  مشر ط مينسي مي

ای که هتر کيي ابتنای آن بر بواعد   بوانيا عقلي، برهان   شهوا اس،، به گونه

بتار اعتگونه مشاهدة مخالف بواعد   بوانيا عقلي   برهتان   شتهوا موجتب بي

ای گراا. بر اساس فليسة يدرايي، ذها توانايي ارایة استهشدن خوا مشاهده مي

بتا  جتوا آنمته برخاستته از  ˚را اارا که « مقولات اانيه فليسي»از مساهيم به ناک 

اارای »ريشته ار  ابعيت، عينتي اارا  ، بته ايتط ح،  -های ذهني اس، توانايي

يي کمايت، از  ابعيت، عينتي را اارا. ر ، ذهتا توانتااس،. ازايا« منشأ خارجي

ای از ه چنيا ار کنار مساهيم نيبي که به مقولات نيبي معتر ف هيتتند، استته
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مساهيم نسيي نيو  جوا اارا کته فهتم   ارک آنهتا ار گتر  فهتم   ارک معتاني 

ای ربطي به تيليچ بينجامد. ايا استته از های از فهمايگری نيي،، تا ار سليله

توان بته مسهتوک اجت اعي کاربرا بيياری اارا که از ج لة آنها مي مساهيم ار علوک

اشاره کرا. افو ن بر مساهيم، فليسة يتدرايي « عامچ»  « کن »، «جامعه»، «علي،»

اختيتار انيتان ار »، «ايتچ عليت،»، «ايچ عدک تنتابض»با ارایة بوانيا کلي مانند 

علتوک اجت تاعي    ... پايته   استاس محم تي بترای« طول علي،  اجب الوجوا

 سازا.فراهم مي
 

 در فلسفة صدرایي و در ساختارگرایي« نظریه. »2

پراازی را از منظتر فليتسة يتدرايي   ار ايا محور، جايگاه   فراينتد نظريتة

پراازی ار علتوک کنيم. بر اساس فليسة يتدرايي، نظريتةساختارگرايي بررسي مي

گتراا ، عقچ   شهوا، آغاز مياجت اعي با اذعان به منابع مختلف معرف،، از کس

  نسي کامچ ارز  ااراک کيي به نسي بخشي از  ابعي، عيني منجر خواهد شد. 

ای جتو توستچ بته ااراک ر ، برای بررسي موضوعات علوک اجت اعي متارهازايا

تتوان زمينته را بترای کيي   مشاهده نيي،. ار مرتبة بعد با استسااه از استقرا مي

ي فراهم ساخ،. ايا زمينه زماني به فعلي، خواهد رسيد که استيابي به اکماک کل

شده بر برهان   بياس عقلي استوار گراا  ، نيو، نتيجة مشتاهده بتا استقرای انجاک

بواعد   بوانيا عقلي، مانند ايچ استحالة اجت اع نقيضيا، ار تقابچ بترار نگيترا، 

ا مه رستد بته اينمته زيرا ايولاً کس   مشاهده توان ارک کقايق کلي را ندارا ت

 اکماک مقابچ آن را اريابد.

هتای محيتوس گر   کالات    يوگيبر اساس فليسة يدرايي، عامچ   کن 

  معرف، اجت اعي نقت   هگيری نظريبه يورت موجبة جویيه ار مگونگي شمچ
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هتتای فاعتچ شناستتا از راه فهتم   تسيتتير اکتتراز اارا؛ از آنجتا کتته علتچ   انگيوه

تواند توضتيح کتاملي از شيوه، يرفِ استسااه از ر   تبييا ن ي گراا، ار ايامي

موضوعات اجت اعي ارایه اهد. ه چنيا بر اساس ايول فليسة يدرايي، ار کنار 

توان از عل، غايي نيو برای هتر پديتدة انيتاني اختيتاری ستخا عل، فاعلي مي

غايي نيو گس،. ار نتيجه، تبييا محد ا به بررسي علچ فاعلي نيي،   شامچ علچ 

پراازی ار علوک اجت اعي از منظر فليسة هگراا. با توجه به اينمه هر گونه نظريمي

يدرايي بر بوانيا کلي عقلي استوار اس،، که فراتتر از تحتولات زمتان   ممتان 

توان ار يورت اکراز شراي  لازک برای يدق بوانيا کلتي گراا، ميمحيوب مي

 بيني نيو اس، ياف،.به پي 

نظرية ساختارگرايي با نسي ارز  مشتاهده، اممتان استتيابي بته عتالم   لي ار

مند بتا نستي بعُتد تتاريخي های زمانکس نسي شده اس،. افو ن بر ايا، ار پديده

ها بتاار بته ارایتة توضتيح کتاملي از ابعتاا مختلتف پيداي  ايا استته از پديتده

انيان   مقهور موضوعات علوک اجت اعي نخواهد بوا. ه چنيا با مجبور ش ران 

 توان از علچ غايي سخا گس،.ساختار اانيتا ا  ن ي
 

 گیرینتیجه

آيد ايا اس، که بتا  جتوا گيتتر    ای که از ايا تحقيق به اس، مينتيجه

های مختلف علوک انياني، به  يوه ار جامعته نسوذ نظرية ساختارگرايي ار ساک،

ر  اس،. ايا نظريه، بتا نستي ای ر بهای ع دهشناسي، از منظر فليسي با اشواری

ها را بر اساس مسهتوک ربت    نيتب، ها   االمعاني ميتقچ، ه ة مساهيم   نشانه

ايتال، پيتدا  هکند. بديا جه،، رابطه   نيتب، ار ايتا نظريتتسيير   تبييا مي

هتای کند. ايال، ااان بته کقتايق ربطتي، ختوا، ميتتلوک فر کاستتا کقيق،مي
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ستاختارگرايي فابتد  هنها اس،. افو ن بر ايا، نظريتميتقچ به برخي از عوارض آ

های انيتاني، ها، به  يوه پديدهابوار سنج    ارزيابي اس،   ابعاا تاريخي پديده

 گيرا.را ناايده مي

پراازی ار علوک اجت تاعي بتا اذعتان بته بر اساس فليسة يدرايي، ا لاً، نظرية

گراا، اانيتاً، نستي کامتچ مي منابع مختلف معرف،، مانند کس، عقچ   شهوا، آغاز

ارز  ااراک کيي به نسي بخشي از  ابعي، عيني منجر خواهد شد  ، اال اً، لازک 

اس، نتيجة مشاهده با بواعد   بوانيا عقلي، مانند ايچ استحاله اجت اع نقيضيا، 

ار تقابچ برار نگيرا، زيرا ايولاً کس   مشاهده توان ارک کقايق کلتي را نتدارا 

به اينمه اکماک مقابچ آن را اريابتد. افتو ن بتر ايتا، بتر پايتة فليتسة تا مه رسد 

های محيوس بته يتورت موجبتة گر   کالات    يوگييدرايي، عامچ   کن 

  معرف، اجت اعي نق  اارا؛ از آنجتا کته  هگيری نظريجویيه ار مگونگي شمچ

ر ايتا شتيوه گتراا، اهای فاعچ شناسا از راه فهم   تسيير اکراز ميعلچ   انگيوه

تواند توضتيح کتاملي از موضتوعات اجت تاعي يرف استسااه از ر   تبييا ن ي

 ارایه اهد.

توان از عل، ه چنيا بر اساس ايول فليسة يدرايي ار کنار عل، فاعلي مي

ر ، تبيتيا محتد ا بته غايي برای هر پديده انياني اختياری نيو سخا گس،. ازايا

گراا. با توجه بته اينمته هتر چ غايي نيو ميبررسي علچ فاعلي نيي،   شامچ عل

پراازی ار علوک اجت اعي از منظر فليسة يدرايي بر بوانيا کلي عقلي هگونه نظري

تتوان ار گتراا، مياستوار اس، که فراتر از تحولات زمان   ممتان محيتوب مي

بيني نيو است، يافت،. يورت اکراز شراي  لازک برای يدق بوانيا کلي به پي 

يديم که ار نظرية ساختارگرايي با نسي ارز  مشاهده، اممان استيابي به عالم اما ا
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مند بتا نستي بعُتد تتاريخي های زمانکس نسي شده اس،. افو ن بر ايا، ار پديده

ها بتاار بته ارایتة توضتيح کتاملي از ابعتاا مختلتف پيداي  ايا استته از پديتده

بور ش ران انيان   مقهور موضوعات علوک اجت اعي نخواهد بوا. ه چنيا با مج

 توان از علچ غايي سخا گس،.ساختار اانيتا ا  ن ي
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